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* استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

چكيده
اين مقاله به منظور بررسي جنبش هاي اجتماعي جديد در عصر جهاني شدن و تأثير آن بر توسعه سياسي در ايران 

انجام گرفته است. پارامترهايي كه به عنوان جنبش هاي اجتماعي جديد در نظر گرفته شده و تأثير آن بر توسعه سياسي 

ايران مورد بررسي قرار گرفته شامل حقوق بشر، فمينيسم و محيط زيست مي باشد. نتيجه به عمل آمده براساس الگوي 

هانس پيتركرايس اين است كه تأثير فعاليت جنبش هاي اجتماعي جديد بر توسعه سياسي در ايران بر محور شاخص 

تأثير گذاري بر سياست هاي عمومي، تأثير گذاري بر وجوه دموكراسي، تأثير گذاري بر تعاملات فرامرزي و تأثير گذاري 

قدرت و ظهور نخبگان تبيين شده است.

كليد واژه  ها
جنبش های اجتماعی جديد، جهانی شدن، توسعه سياسی، حقوق بشر، فمينيسم و محيط زيست.

جنبش هاي اجتماعي جديد در عصر جهاني شدن 
و تأثير آن بر توسعه سياسي در ايران 

                                                          دكتر سيدحسين نقوی
                                                         

*
واحد علوم و تحقیقات
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مقدمه
گذشته  دهه هاي  طي  بشر  زندگي  ابعاد  بر  آن  تأثیر  و  خود  به فرد  منحصر  مشخصات  با  شدن«  »جهاني  پديده 
مورد توجه جدي انديشمندان علوم اجتماعي قرار گرفته و اقتصاددانان، جامعه شناسان، دانشمندان علوم سیاسي، 
فرهنگ پژوهان و حتي دين پژوهان را برانگیخته تا آثار اين پديده را بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ساير حوزه هاي 
زندگي بشري مورد مطالعه قرار دهند. اگرچه در ابتداي بحث جهاني شدن، تحولات حوزه اقتصادي مورد توجه قرار 

گرفت، اما امروزه از فرا رسیدن دوره اي جديد در زندگي اجتماعي خبر مي دهد. 
      يکي از حوزه هاي جامعه بشري كه به شدت تحت تأثیر جهاني شدن قرار گرفته و دچار تحولات عمیق و 
گسترده اي شده، حوزه جنبش هاي اجتماعي است. فشرده شدن زمان ـ مکان و فضامند شدن فرهنگ شرايطي را 

براي ملت ها به وجود آورده كه آگاهي افراد بشر نسبت به جهان به عنوان يك كل را تقويت كرده است.
          جنبش هاي اجتماعي جديد از اوايل دهه 60 در جوامع صنعتي به ويژه غرب شکل گرفته و به صحنه هاي اجتماعي 
و سیاسي نیز راه پیدا كردند، كه اين جنبش ها  از 1960 تاكنون داراي دو فراز و يك فرود بوده اند؛ فراز اول فعالیت 
آنها از اوايل دهه 60 آغاز و تا نیمه دوم دهه 70 كه دچار فرود شدند ادامه يافت. اما از نیمه دوم دهه80 فراز دوم 
خود را آغاز كردند. »جهاني شدن« به عنوان مؤثرترين فرآيند اجتماعي بر فعالیت گسترده و پويايي جنبش هاي 
اجتماعي جديد در فراز دوم تأثیر بسیار عمیقی گذارد، به طوري كه تحولات وسايل ارتباطي و انقلاب انفورماتیك در 
عصر جهاني شدن موجب شکل گیري جنبش ها در ساير قاره ها و كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه 
و از جمله ايران شد. از بین جنبش هاي اجتماعي جديد مي توان از سه جنبش حقوق بشر، محیط زيست و فمینیسم 
به عنوان جنبش هاي فراگیر ياد كرد. اين جنبش ها با طرح باورها و نگرش هاي خود نسبت به انسان، طبیعت و زندگي 
اجتماعي، موجب ترويج هويت هاي همگني شده اند كه به قول فدرستون1، فرهنگ همگن ساز مبتني بر رسانه هاي 

جمعي، فرهنگ و هويت رو به رشدي را به وجود آورده كه هويت فردي و ملي را به چالش كشانده است.
        جنبش هاي اجتماعي جديد يکي از عمده ترين منابع خارجي ارزشمند دولت هاست كه با استفاده از فرصت هاي 
ايجاد شده، نويد ايجاد پارادايم جديدي از فعالیت، مشاركت و رقابت نیروهاي اجتماعي در زندگي سیاسي را مي دهد. 
در چنین فضاي جهاني شده و منظومه پساملي، توسعه سیاسي معناي جديدی پیدا خواهد كرد و از مختصات نوينی 

برخوردار خواهد شد.
     اما جامعه ايران نیز از تحولات ياد شده مصون نمانده است. گسترش وسايل ارتباط جمعي و شبکه جهاني 
ارتباطات و پیدايش فضاي مجازي شبکه جهاني اينترنت و نفوذ فرهنگ جهاني و تحديد ابزارهاي جامعه پذير كننده 
انحصاري دولت، جامعه پذيري سیاسي نسل هاي جديد را تحت تأثیر خود قرار داده و به ويژه برقراري ارتباطات بین 
نیروهاي اجتماعي جديد جامعه ايران با جنبش هاي اجتماعي جديد خارج از مرزها، فضاي جديدي براي فعالیت 
نیروهاي اجتماعي ايجاد كرده است. فضاي جديدي كه بدون مقابله مستقیم با وضع موجود، زمینه هاي مناسبي 
براي هم پذيري و مشاركت نیروهاي اجتماعي فراهم كرده و صداها و نیروهاي خاموش اجتماعي را وارد عرصه 

سیاست عمومي كرده است.
1. Featherstone

)1(

)2(
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       مقاله حاضر چند هدف مهم را تعقیب كرده است كه عبارتند از: 
        ـ بررسي رهیافت هاي مطرح پیرامون جنبش هاي اجتماعي جديد و روند گسترش آنها در دو دهه اخیر و 

           پیش بیني روند آتي آنها. 
         ـ بررسي تأثیرات جهاني شدن بر جنبش هاي اجتماعي جديد و تأثیرات مثبت و منفي آن بر توسعه سیاسي 

           و تقويت مباني هم پذيري، مشاركت و رقابت نیروهاي اجتماعي. 
           - تأثیر فعالیت جنبش هاي اجتماعي جديد به ويژه سه جنبش حقوق بشر، فمینیسم و محیط زيست بر مشاركت 

          سیاسي و بسط حوزه عمومي در ايران . 
        بنابراين فرضیه مقاله دلالت بر اين موضوع دارد كه جنبش هاي اجتماعي جديد با بهره گیري از فضاي مجازي 
حاصل از انقلاب انفورماتیك عصر جهاني شدن، موجب گسترش و برقراري روابط فرامرزي نیروهاي اجتماعي، 
افزايش قابلیت نظارت همگاني بر عملکرد دولت، تکثر قدرت و در نتیجه دموكراتیزه شدن روابط مردم و دولت شده 

و به فراهم شدن زمینه هاي توسعه سیاسي در ايران كمك كرده است.

مباني نظري جنبش هاي اجتماعي جديد 
رهیافت هاي مطالعه و تحلیل جنبش هاي اجتماعي را مي توان به چهار ديدگاه مسلط تقسیم كرد كه عبارتند از:

       ـ رفتار جمعي؛
       ـ بسیج منابع؛

       ـ فرآيند سیاسي؛
       ـ جنبش هاي اجتماعي جديد.

1( رهيافت رفتار جمعي 
اين رويکرد توجه تحلیل گران را به عمل جمعي به مثابه فعالیتي معطوف به معنا جلب كرد و جنبش هاي اجتماعي را 
به عنوان اقدامات معني داري كه غالباً تغییرات اجتماعي را نتیجه جانبي دگرگوني اجتماعي فوق العاده سريع می داند، 
تلقي كرد. اين رويکرد معتقد است در يك نظام متشکل از نظام هاي فرعي متوازن، رفتار جمعي نشانگر تنش هايي 

است كه مکانیزم هاي برقرار كننده تعادل مجدد اجتماعي از مهار موقت آنها عاجز هستند.

2( رهيافت بسيج منابع 
 كتاب »منطق كنش اجتماعي« اثر مانکور اولسون1 )1968( از مهمترين آثاري است كه در چارچوب نظريه بسیج 
منابع نگاشته شد. اولسون در اين كتاب در پي روشن ساختن اين موضوع بود كه چرا افراد به رغم منافع فردي كه 
در اهداف جمعي دارند، در كنش جمعي شركت مي كنند و وجود نارضايتي هاي اجتماعي شرط كافي براي ظهور يك 
 جنبش اجتماعي نیست. انتوني اوبرشال2 از جمله كساني بود كه با تعريف گستره وسیعي از منابع كوشید تا نظريه
1. Oleson
2. Oberschall 

)3(
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اولسون را بسط دهد. او با تعريف منابع مادي مانند شغلي، مالي، خدماتي و همچنین منابع غیرمادي مانند اقتدار، 
تعهد، دوستي و مهارت نشان داد كه گروه ها و افراد براي تعقیب منافع شان با بسیج منابع مذكور در كنش هاي 

جمعي شركت مي كنند.
       نظريه بسیج منابع، بعدها توسط دو جامعه شناس به نام هاي مايرزالد1 و جان مك كارتي2 توسعه يافت. اين دو 
جامعه شناس با تمركزي كه بر روي سازمان هاي جنبش هاي اجتماعي داشتند، نشان دادند كه تقويت سازمان هاي 

اين جنبش ها موجب رشد بي سابقه آن در دهه 60 شد.

3( رهيافت فرآيند سياسي 
را در يك چارچوب نظري  ايتالیا، مشاهدات خود  در  اعتراض  تارو3 در مطالعاتش در خصوص دوره هاي  سیدني 
گردآوري و در تبیین مفهوم ساختار »فرصت سیاسي« از متغیرهايي نظیر، میزان باز بودن يا بسته بودن دسترسي 
وضعیت  و  بالقوه  به متحدان  دسترسي  سیاسي،  بي ثباتي صف بندي هاي  يا  ثبات  میزان  رسمي،  سیاسي  به عرصه 
استراتژيك متحدان بالقوه و منازعات سیاسي میان و درون نخبگان استفاده كرد و بدين ترتیب وجود ارتباط میان 
بازيگران سیاسي نهادي و اعتراض كنندگان را كانون اصلي تحلیل خود قرار داد. پیترآيزينگر4 )1973( مفهوم ساختار 
فرصت سیاسي را در يك مقايسه میان نتايج اعتراض در شهرهاي مختلف امريکا به كار برد و  بر میزان باز بودن 

نظام سیاسي محلي تأكید نمود. 
          كانون اصلي نظريه فرآيند سیاسي، وجود ارتباط بین بازيگران سیاسي نهادي و اعتراض كنندگان است. بدين معنا 
و  به تعامل مي پردازد  نظام سیاسي  بازيگران  با  به چالش مي كشد و سپس  را  ـ سیاسي  اجتماعي  كه جنبش هاي 

فرصت سیاسي فراهم مي شود.

4( جنبش هاي اجتماعي جديد 
الف( چرخش فرهنگي 

آلن تورن5، مؤثرترين نظريه پرداز چرخش فرهنگي است كه جنبش هاي اجتماعي جديد را موتور تغییرات اجتماعي 
كه كنش  است  معتقد  مي داند. وي  اجتناب ناپذير  اين جنبش ها  تحلیل  در  را  فرهنگي  و چرخش  مي داند  جوامع 
اجتماعي، روابط اجتماعي را منظم مي كند و جنبش هاي اجتماعي عوامل جمعي كنش اجتماعي هستند. بنابراين 
جنبش هاي اجتماعي برخلاف عقیده نظريه پردازان بسیج منابع وقايعی استثنايي و مهیج نیستند بلکه دائماً در قلب 

حیات اجتماعي جاري هستند. 

ب( هويت جمعي
 نظريه »هويت جمعي« توسط البرتو ملوچي6 ارايه شد. نکته اساسي نظريه وی، فهم اهداف و مقاصد كنش بازيگران 
1. Mayer zald
2. John Mccarthy
3. Sidney Tarrow
4. Piter Aizenger
5. Alen Tourane
6. Alberto Malucci

)4(

)5(

)6(
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 است. او معتقد است كنش جمعي امری نیست، مگر مقاصد و اهداف چندگانه اي كه بازيگران براي دستیابي به آنها
بازي می كنند. مهمترين نکته در مورد كنش جمعي از نظر ملوچي، يك هويت جمعي كم و بیش باثبات و مركب 

است كه بايد از میان اهداف، ابزار و اشکال متفاوت همبستگي و سازمان ايجاد شود. 

مباني نظري توسعه سياسي 
1( توسعه سياسي: سيستم سياسي كارآمد و پاسخگو 

براي  پارسونز  تالکوت  مبادله  نظام هاي  و  اجتماعي  سیستم  نظريه  از  ساخت گرايانه اي  اقتباس  سیاسي،  سیستم 
كاربست در مباحث سیاسي است. در نظريه پارسونز، سیستم اجتماعي به چهار زيرسیستم يعني زيرسیستم دستیابي 
به هدف )حکومت( زيرسیستم انطباق پذير )اقتصاد(، زيرسیستم همگرا كننده )قانون و كنترل يا همبستگي اجتماعي( 
توسط  زيرسیستم  چهار  اين  و  مي شود  تقسیم  ارزشي(  و  فرهنگي  پاي بندي هاي  )كانون  الگوساز  زيرسیستم  و 

رسانه هاي قدرت، پول، نفوذ و الزامات آن میان خود مبادله دارند.

2( توسعه سياسي: سامان سياسي و تدابير سياسي براي كنترل بحران هاي توسعه 
به  نسبت  عمومي  نگراني  وجود  سیاسي،  سیستم  مختلف  توانايي هاي  افزايش  پیرامون  پاول  و  آلموند  بحث  در 
 نابساماني هاي ناشي از توسعه كاملًا محسوس است و وظیفه نظام سیاسي تدوين راه حل هاي جلوگیري از وقوع 

اين بحران ها قلمداد مي شود. 
       لوسین پاي مي نويسد كه تمام جوامع بايد در جريان نوسازي با مسائل و تضادهاي ذاتي شرايط تحقق توسعه 

كنار بیايند و توسعه سیاسي در هر جامعه ای به مفهوم عبور موفقیت آمیز اين بحران هاست.

3( توسعه سياسي: رشد و توزيع قدرت 
توسعه  آمده است« میان  توسعه سیاسي  بر سر  با عنوان »چه  مقاله اي  فیوستا در  دانشگاه  استاد   ورنون روتان، 
سیاسي و قدرت رابطه اي متقابل ترسیم كرده است. او با طرح اين پرسش كه در فرآيند توسعه سیاسي چه چیز رشد 

مي كند؟، معتقد است كه نظريه پردازان توسعه سیاسي به اين پرسش جواب درستي نداده اند. 

4( توسعه سياسي: پيش شرط يا پيامد آن 
در بسیاري از مباحث توسعه، توسعه سیاسي به عنوان وجه سیاسي پديده چندوجهي توسعه تعريف مي شود. بر اين اساس 

توسعه، شرط لازم براي تحقق توسعه سیاسي است و نمي توان در جريان توسعه تحقق آن را ناديده گرفت. 
     لیپست1 و كات رايت2 جامعه شناسان دهه 60 امريکا در تحقیقات خود در پاسخ به نظريه هاي فوق رشد اجتماعي 

و اقتصادي را لازمه توسعه سیاسي دانستند. 

5( توسعه سياسي: سامان جامعه مدني و گستره عمومي 
 گستره همگاني به تعبیر هابرماس در كتاب »دگرگوني ساختاري در گستره همگاني« كه در سال 1962 منتشر 
1. Lipset
2. Cat right
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و  به تمايز  وابسته  اجتماعي اش  فعال  میان دولت و جامعه مدني است و كاركرد  اجتماعي  يا فضايي  شد، گستره 
شکاف میان آن دو است. گستره همگاني مجموعه اي از كنش ها و نهادهاي فرهنگي است كه البته كاركردهاي 
غیرفرهنگي يعني نقش هاي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي نیز مي يابند. اين كاركردها، جنبه عمومي دارند كه در  
بهترين حالت از نفوذ نیروها و نهادهاي دولتي مستقل و مصون هستند. در عین حال نهادهاي گستره همگاني 

داراي آن استقلال زندگي شخصي و خصوصي كه ويژه جامعه مدني است، نیستند.

مباني نظري جهاني شدن 
نظريات جهاني شدن به چند سال اخیر محدود نمي شود، بلکه در دوران  گذشته نیز از فرآيند يکپارچه شدن، همگوني 

و جهاني شدن سخن به میان آمده است. در اينجا سه نسل نظريات جهاني شدن مورد توجه قرار گرفته است. 

1( نظريات نسل اول 
مبحث فرآيند همگرايي و وابستگي و نیروهاي جهاني سازي قدمت بسیاری دارد. عده زيادي سعي در توصیف و تبیین 
اين پديده كرده اند كه در نسل اول يا كلاسیك می توان از سن سیمون، كنت، دوركیم، وبر و بالاخره ماركس نام برد. 
      سن سیمون، برچیده شدن مرزهاي ملي را آرزو مي كرده و آگوست كنت هم مانند استاد خود معتقد بود كه 
بعد از طي مراحل سه گانه، يك جامعه جهاني شکل خواهد گرفت. امیل دوركیم، برخلاف سیمون و كنت پديده 
اجتماعي را زمینه ساز فروپاشي مرزهاي فرهنگي ـ  سیاسي و همگوني جهاني مي دانست. كارل ماركس هم معتقد 
بود كه نظام سرمايه داري، نظامي است مايل به تعمیق و گسترش يعني بعد از شکل گیري، رشد و گسترش مي يابد 

و متوقف نمي شود. 

2( نظريات نسل دوم 
نظريه پردازان نسل دوم را مي توان برحسب اولويتي كه به عوامل فرهنگي، اقتصادي و سیاسي مي دهند تقسیم كرد: 

نظريات اجتماعي: پارسونز، كر، دانلپ و هاربینسون معتقدند كه فرآيند نوسازي با افزايش و گسترش انفکاك 
در حوزه هاي مختلف زندگي، ارزش هاي خاص را تضعیف و ارزش هايي مانند عقلانیت، سکولاريسم و فردگرايي 

را تقويت مي كنند.

نظريات اقتصادي: از نگاه اين گونه نظريات، آنچه سرنوشت يکساني را براي جوامع رقم مي زند، سلطه شیوه 
تولید واحد بر جهان است. بنابراين آنها جهاني شدن را گسترش نظام اقتصادي، اجتماعي و سیاسي سرمايه داري 

مي دانند. لنین، سمیرامین، اسکلیر1،  والراشتاين2 از برجسته ترين نظريه پردازان اين تفکرند.

1. Sklair
2. Wallerstion

)7(
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عامل  را  مشترك  فرهنگ  يك  شیوع  و  رسانه اي  شبکه هاي  و  جريان ها  نقش  گروه،  اين  فرهنگي:  نظريات 
همگوني مي دانند. نماينده اين دسته مي توان از مك لوهان1 نام برد. 

نظريات سياسي: اين گروه همچنان نقش و جايگاه اصلي و مهم را براي دولت ـ ملت قائلند. برتون2، بول3 و 
روزنا4 را مي توان نماينده اين گروه دانست. 

3( نظريات نسل سوم 
سه  رابرتسون6  و  گیدنز5  هاروي،  مي داند،  شدن  جهاني  مختصات  تبیین  مسئولیت  عهده دار  را  خود  سوم  نسل 

نظريه پرداز برجسته اين نسل هستند.

جنبش هاي اجتماعي جديد در ايران 
1( جنبش حقوق بشر 

الف( تحولات حقوق بشر 
انديشه حمايت از حقوق بشر همواره در طول تاريخ بشر وجود داشته ولي از دوران شکل گیري انديشه هاي اجتماعي 
با نظم و نسق مشخص تر زمان زيادي نمي گذرد. سقراط، افلاطون و ارسطو با الگو قرار دادن قوانین طبیعي، از 
حقوق بشر سخن گفته اند. رواقیون نیز نه تنها انسان، بلکه خدايان را مشمول قوانین طبیعي دانسته اند. از كوروش 
كبیر، بنیانگذار سلسله هخامنشیان در ايران نیز به عنوان اولین منادي حامي حقوق بشر ياد كرده اند. اديان الهي نیز با 
طرح حقوق بشر و ضرورت توجه به آن كمك بسیاري كرده اند. با ظهور انقلاب هاي اجتماعي قرن هجدهم و نوزدهم 
و صدور اولین منشور حقوق بشر و تصويب قوانین اساسي تضمین كننده حقوق بشر، تحول نويني در طرح و مطالبه 
حقوق بشر رخ داد. انقلابیون انگلیسي با الهام از انديشه هاي فلسفي مبتني بر حقوق طبیعي به ويژه نظريات جان 
لاك در مورد حق حیات، آزادي و مالکیت خصوصي در سال 1689 به تدوين حقوق بشر پرداختند. انقلابیون امريکا 

هم با بهره گیري از انديشه هاي حمايت از حقوق بشر، منشور حقوق بشر سال1776 را تدوين كردند. 
           تحولات قرن نوزدهم موجب شد تا حقوق بشر روندی بین المللي به خود بگیرد. كشورها و دولت ها در اين قرن در 
قراردادهاي دو و چندجانبه خود به حفظ و رعايت حقوق بشر اذعان مي كردند. در قرن بیستم مبارزه براي حقوق بشر 
شکل تازه اي به خود گرفت. میثاق جامعه ملل بعد از جنگ جهاني اول با طرح قواعد نظام قیمومیت و رعايت شرايط 

عادلانه و انساني كار به نهضت حقوق بشر كمك كرد.
1. Mc. Luhan
2. Burton
3. Bull
4. Rosenu
5. Giddens
6. Robertson

دكتر سیدحسین نقوی 
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ب( جنبش هاي اجتماعي حقوق بشر 
جنبش هاي اجتماعي حقوق بشر را بر اساس ماهیت، محتوا، دامنه و اهداف به سه نسل مي توان تقسیم كرد. درك 
اول حقوق بشر  نسل  غربي،  مي كند. حقوق بشر  اجتماعي حقوق بشر كمك  جديد  جنبش  به درك  نسل ها  بررسي 
می باشد و همین مقوله از حقوق است كه راه ورود حقوق بشر را از حوزه صلاحیت ملي كشورها به حیطه بین المللي 
باز مي كند. اما كشورهاي غیرغربي، مفهوم غربي حقوق بشر را زير سئوال بردند و با تکیه بر فرهنگ ها و سنت هاي 
خود اقدام به بازسازي و تعريف مجدد حقوق بشر كردند كه در اين روند مفاهیم سوسیالیستي تأثیر به سزايي در ظهور 
نسل دوم حقوق بشر ايفا كرد. نظريه هاي سوسیالیستي بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برابري و حق 

ملت ها براي تعیین سرنوشت خود تأكید داشت.

ج( نسل جديد حقوق بشر 
ظهور عصر جهاني شدن و تحول اساسي در مرزبندي هاي عصر مدرنیته و ظهور مفاهیم ارزشي در پرتو انديشه هاي 
بشردوستانه و آثار وضعي پیشرفت هاي علوم و فنون، صنايع و تکنولوژي به ويژه تحولات عمیق در حوزه رسانه هاي 
جمعي و ارتباطات عرصه هاي جديدي با ابعاد گوناگون گشوده و آرمان ها و خواست هاي مشتركي براي مردم در 
با سیاست هاي  يافته و سرنوشت كشورها  افزايش  به يکديگر  است. همبستگي ملت ها  آورده  پديد  سراسر جهان 

بین المللي به هم پیوند يافته اند. 
      جنبش هاي طرفدار حقوق بشر در عصر جهاني شدن معتقدند كه دموكراسي اساس حقوق بشر است و بدون 
اجتماعات  تبعیض و حق تشکیل  قبیل حقوق فردی اشخاص، عدم  از  دموكراسي، هنجارهاي اصلي حقوق بشر 

محقق نمي شود. 
        برخي ديگر واژه »حقوق جمعي« را به نسل سوم حقوق بشر اطلاق مي كنند، همچنین گزارش ها و حمايت هاي 
دولت ها  و  شده  دولت  كنترل  موجب  مختلف  كشورهاي  و  جوامع  در  حقوق بشر  درباره  غیردولتي  سازمان هاي 
می كوشند تا رفتارهاي خود را با حقوق بشر منطبق سازند. نقش NGO ها در حوزه حقوق بشر را مي توان در نمودار 

شماره )1( نشان داد.

د ( جنبش حقوق بشر در ايران 
فعالیت هاي حقوق بشر در ايران را مي توان در چهار حوزه اصلي مورد بررسي قرار داد: 

    1ـ نهادهاي آموزشي ـ پژوهشي كه در سطوح مؤسسات و مجامع علمي و دانشگاهي تشکیل و با هدف آموزش 
       و ترويج حقوق بشر فعالیت مي كنند.

    2ـ نهادهاي ملي كه از طرف نهادهاي رسمي تأسیس و بستر مناسبي براي مطالعه، نظارت و پیگیري امور مربوط 
       به حقوق بشر محسوب مي شوند. 

  3- نهادهاي دولتي كه از طرف دولت تشکیل و ملزم به نظارت و پیگیري حقوق بشر مي شوند.

)8(

)9(
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    4ـ سازمان هاي غیردولتي كه با شركت مردم در سطوح مختلف تشکیل و به طور مستقل و خارج از قلمرو دولت، 
       نقش ديده بان حقوق بشر را ايفا مي كنند.

نمودار شماره )1(: نقش NGO ها در حوزه حقوق بشر 
                                                            نقش مؤثر در ايجاد

           حمايت از قربانیان                                         قوانین منطبق با                                   آموزش و توسعه
              نقض حقوق                                                 حقوق بشر                                           حقوق بشر

   جلب توجه افکار عمومي به نقض                                                                               گزارش مربوط به وضعیت
              حقوق بشر                                                                                                  حقوق بشر در كشورها

2( جنبش زنان در ايران 
الف( فمينيسم: جنبش زنان 

اصطلاح »فمینیسم« موارد استفاده متفاوتي دارد و معناي آن اغلب مورد اختلاف است. براي مثال، برخي نويسندگان 
از آن براي ارجاع دادن به جنبش سیاسي معیني در تاريخ امريکا و اروپا استفاده مي كنند و برخي ديگر براي ارجاع 
دادن به باورهاي مربوط به بي عدالتي هايي در خصوص  زنان، هر چند كه توافقي بر سر ارايه فهرست دقیقي از اين 

بي عدالتي ها وجود ندارد.
       با اينکه سابقه استفاده از اصطلاح »فمینیسم« در زبان انگلیسي به جنبش هاي زنان از اواخر قرن 19 میلادي 
تاكنون بازمي گردد، بايد میان ايده ها و باورهاي فمینیستي و جنبش هاي سیاسي تفاوت قايل شد؛ چراكه حتي در 
دوره هايي كه جنبش ها و حركت هاي سیاسي مهمي در مورد انقیاد زنان وجود نداشته، افرادی بوده اند كه به موضوع 

عدالت براي زنان توجه نشان داده اند و جهت تئوريزه كردن آن كوشیده اند. 
        اما هدف ما بررسي تاريخ فمینیسم به عنوان مجموعه اي از آرا يا جنبش هاي سیاسي نیست، بلکه هدف، بیشتر 
ترسیم موارد استفاده اصلي از اين اصطلاح براي كساني است كه علاقمند به دانستن فلسفه فمینیستي معاصر هستند. 

ب ( اجزای هنجاري و توصيفي فمينيسم 
فمینیسم در اشکال مختلف خود شامل دو گروه ادعاهاي فلسفي است: يکي هنجاري و ديگري توصیفي. ادعاهاي 
 هنجاري مربوط به اين هستند كه چگونه ديد و رفتاري نسبت به زنان بايد )يا نبايد( وجود داشته باشد و در زمینه

سازمان هاي غیر دولتي
)NGOs(
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كدام درك مبتني بر عدالت و جايگاه اخلاقي گسترده اي حركت مي كنند. اما ادعاهاي توصیفي  چگونه زن بودن 
را در نظر مي گیرند. ادعاهاي فلسفي، هنجاري و توصیفي به همراه هم دلايل و انگیزه هايي را براي تغییر وضعیتي 
كه وجود دارد، فراهم مي آورند. از اينرو فمینیسم نه تنها يك جنبش روشنفکري كه يك جنبش سیاسي هم هست. 

بدين ترتیب براي مثال، رويکرد لیبرال فمینیسم را در قالب دو ادعاي فلسفي تعريف مي كنیم: 
   الف( )هنجاري( مردان و زنان هر دو سزاوار حقوق برابر و احترام متقابل هستند. 

    ب( )توصیفي( زنان در حال حاضر در مقايسه با مردان از حقوق برابر و احترام متقابل برخوردار نیستند.

ج( جنبش اجتماعي زنان در ايران 
ايران  از حقوق كودكان در  انجمن ملي حمايت  ايران شروع شده كه  تولد تشکل هاي غیردولتي در  مدتي است 
يکي از آنهاست. از تولد اين انجمن زمان زيادی نمي گذرد، اما با اين حال حركتي نوين را در تاريخ معاصر ايران 
به نمايش گذاشت و نشان داد كه حقیقتاً مي توان كاري كرد، هر چند جزيي! و تركیب اين جزءهاست كه مي تواند 
بايد به سنگفرش هاي كوچکي  به شاهراه هاي بزرگ گذشته كار ساز نیست و  انديشیدن  تنها  باشد. ديگر  سبب ساز 
البته عمدتاً زنان آن را شروع كرده اند و  نیز فکر كرد كه زنان را به يکديگر مي رساند. اين راه جديدي است كه 
شايد خود آنها نیز پیش قراول گسترش آن باشند، چراكه انديشه زنانه، انديشه ای انتقادي است و نه تفکربرانداز. 
 عمق بینش حركت اجتماعي زنان كه با تحول تدريجي همگام است، توانايي و پتانسیل بسیار زيادي براي حركت

اصلاح  گرايانه دارد، زيرا زنان لمس كرده اند كه تحولات كلان سیاسي، در نهايت تغییري اساسي در زندگي اجتماعي 
آنان ايجاد نمي كند. 

        بنابراين اگر چنین تحولات كلان سیاسي با اصلاحات و تحول تدريجي اجتماعي همراه نباشد، آينده درخشاني 
را براي زنان در پیش روي نخواهد داشت. در تشکل هاي مستقل زنانه است كه زنان نقصان  و راه هاي خروج از 
بن بست را مي يابند و در برخورد اجتماعي با هم با گروه هاي گوناگون فکري و احیاناً متضاد آشنا شده و برخورد 
دمکراتیك را در عمل مي آزمايند. در عمل اجتماعي است كه زنان پي به موارد زيادي مي برند، اما براي تحقق و 
تبديل اين حرف ها به عمل اجتماعي، تشکل هاي مستقل و علني لازم است تا عمل كند و پیش برود، اما وقتي 
تشکل هايي وجود ندارد كه سخن را به ابزاري براي پیشرفت و اصلاح وضع كنوني تبديل كند، حرف نیز بر باد خواهد 

رفت. به طور كلي سه مانع اصلي بر سر راه جنبش زنان در ايران قرار دارد كه عبارتند از: 
     1- نبود تجربه مبارزه قانوني زنان در ايران؛ 

     2- حاكمیت فرهنگ محفل گرايي بر روابط دروني جامعه زنان؛ 
     3- تسلط دو گرايش »نفي گرا« و » اثبات گرا« در حركت اجتماعي زنان ايران. 

     در مجموع مي توان گفت جنبش زنان در جامعه ايران به سه حوزه متفاوت قابل تقسیم است: 
      1- حوزه تشکل هاي دولتي زنان كه در راستاي حفظ وضع موجود، زنان را وارد صحنه فعالیت هاي سیاسي و 

          اجتماعي مي كند. 
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     2- محافل آرام، بسته و محدود زنانه كه اثر اجتماعي كمي دارند و خواسته هاي زنان را در حلقه هاي شبانه و 
         آرام مطرح مي كنند. 

      3- تشکل ها و سازمان هاي مستقل زنان كه آزادانه و با هدف مندي بیشتر در جهت آگاهي بخشي زنان فعالیت 
          مي كنند و موجب تقويت جامعه مدني مي شوند. 

       در ادامه بحث جنبش هاي جديد زنان در ايران، توزيع استاني تشکل هاي زنان در جدول زير مي آيد:

جدول شماره )1(: توزيع استاني تشكل هاي زنان

                رديف                  استان                  تعداد      رديف                استان                  تعداد

                  1                 آذربايجان شرقی               12          16                     فارس                   15

                  2                 آذربايجان غربی               13           17                    قزوين                   11

                  3                        اردبیل                   10            18                     قم                     10 

                  4                       اصفهان                  26            19                   كردستان                12

                  5                        ايلام                    10            20                    كرمانشاه               30

                  6                        بوشهر                   34           21                      كرمان                  4

                  7                         تهران                  134          22              كهگیلويه و بويراحمد        4

                  8               چهارمحال و بختیاری          12           23                     گلستان                27

                  9                  خراسان رضوی              16            24                      گیلان                 4

                  10                خراسان جنوبی                3            25                     لرستان                 15

                  11                 خراسان شمالی               1            26                    مازندران                12

                  12                   خوزستان                    8            27                     مركزی                 2

                  13                    زنجان                     16           28                      همدان                13

                  14             سیستان و بلوچستان           15           29                     هرمزگان               14

                  15                  سمنان                       9           30                         يزد                   35

                                                                                              جمع كل                             527

3( جنبش طرفداران محيط زيست در ايران 
ديويد گلدبلات1 )1996( معتقد است كه سه شکل جهاني شدن زيست محیطي وجود دارد: 

1. D. Gold blatt

دكتر سیدحسین نقوی 
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اول، آلودگي هاي فرامرزي نظیر باران هاي اسیدي كه به وسیله اختیارات سرزمیني دولت ـ ملت نمي توان جلوي آن 
را گرفت. دوم، وجود وابستگي متقابل زيست محیطي بدان معنا كه وقوع حوادث در يك نقطه مي تواند به  نقاط ديگر 
سرايت كند و حتي تأثیراتشان ممکن است جهاني شود. سوم، تخريب منابع مشترك محیط زيست مانند آلودگي جو 

و دريا كه به طور بالقوه بر تمامی انسان هاي زنده و نسل هاي آينده تأثیر مي گذارد.
      عواملي كه موجب شد انديشه هاي زيست محیطي در چند دهه اخیر گسترش چشمگیري پیدا كند، متعددند 
به طور حتم يکي از آنها تناسب مستقیم بین مضامیني كه جنبش محیط زيست مطرح كرد با ابعاد بنیادي ساختار 
و  علم  آمد.  به وجود  به بعد   70 دهه  از  حال شکل گیري  در  جامعه شبکه اي  در  كه  ابعادي  است،  اجتماعي جديد 
يافته اند، شکل زمان دچار  تغییرشکل  اقتصاد و جامعه شده اند، فضا و مکان  اساسي  اهداف  ابزارها و  تکنولوژي، 
تحولي اساسي شده و هويت فرهنگي مقهور جريان هاي انتزاعي و جهاني ثروت، قدرت و اطلاعات شده كه از 

طريق شبکه هاي رسانه اي ايجاد شده اند. 
        جنبش هاي محیط زيست داراي جهت گیري هاي سیاسي گوناگون و خاستگاه هاي اجتماعي مختلفي هستند. اين 
جنبش ها اگرچه مشمول جريانات مختلفي مي شوند كه گاهي داراي تضاد و اختلاف هم هستند، اما اين اختلافات  بیشتر 

تاكتیکي و بر سر اولويت هاست، نه درباره خط و مشي اساسي دفاع از محیط زيست بر پايه ارزش هاي نوين انساني.
        بنابراين خطوط اصلي گفتمان هاي موجود در جنبش هاي محیط زيست در چهار موضوع قابل جمع بندي است: 

      1- انديشه سبز در واقع انقلاب علم علیه علم است. 
       2- نهضت محیط زيست، مبارزه اي براي تغییرشکل ساختاري و بازتعريف تاريخي دو جلوه بنیادي و مادي جامعه 

          يعني زمان و مکان است. 
       3- به موازات مکان، زمان نیز در جامعه شبکه اي در معرض خطر قرار مي گیرد و نهضت محیط زيست مي تواند 

           طرحي نو و انقلابي براي زمان بندي ارايه كند. 
      4- جنبش هاي محیط زيست موجد آفرينش هويت نويني است.

الف( جنبش هاي جديد محيط زيست 
بحران محیط زيست يکي از مهمترين بحران هاي جهاني به شمار مي رود كه امروزه توسعه پايدار و به دنبال آن كلیه 
شئون مادي و معنوي زندگي انسان ها را به خطر انداخته است. علائم اين بحران هم اكنون به صورت آلودگي شديد 
آب و خاك، كاهش تنوع زيستي، كاهش منابع طبیعي مانند آب، مراتع و زمین هاي قابل كشت، تغییرات اقلیمي 
و سوانح طبیعي اثر پذيرفته از آن مانند خشکسالي ها، سیل هاي ويرانگر و رانش زمین، به گونه اي كاملًا محسوس 

نمايان شده است كه همگان را به چاره انديشي فرا مي خواند. 
       جنبش های زيست محیطي از دهه 60 و 70 میلادي در اروپا و امريکاي شمالي و برخي كشورهاي جهان سوم 
به ظهور رسیدند و به عنوان يکي از فعال ترين جنبش هاي اجتماعي جديد با موضوع فراملي و تحت عنوان اساسي تر 
ايران طي دو دهه گذشته و تحت تأثیر جهاني شدن وارد عرصه از جمله   حقوق بشر در اغلب كشورهاي جهان 

جنبش های اجتماعی جديد در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ايران
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با فعالیت هاي خود همراه ساخته است. فعالیت هاي جنبش  عمومي شده و اجتماعات و آحاد بسیاري از مردم را 
طرفدار محیط زيست در عرصه حقوقي نیز از مباني حقوقي محکم و بین المللي برخوردارند.

ب ( سابقه جنبش محيط زيست در ايران 
جنبش محیط زيست در ايران از اواسط دهه 1370 شکل گرفت ولي هنوز آرمان هاي كلي خود را پیدا نکرده است. 
سازمان غیردولتي زيست محیطي، حركت خود را زودتر به عنوان يك تشکل غیررسمي از سال 1349 آغاز كرد. در 
اوايل سال 1370 به تدريج 4 الي 5 سازمان غیردولتي زيست محیطي در كشور تشکیل شد كه اين روند به تدريج رو 

به افزايش نهاد و در حال حاضر به اوج خود رسیده است. 
       فعالیت اكثر اين سازمان ها، آگاه سازي و آموزش است و غالباً درباره مسائل محیط زيست شهري كار مي كنند، 
ولي برخي مسائل تخصصي مانند حیوانات، توسعه روستايي، بیابان زدايي و حفاظت از جنگل نیز در دستور كار آنها 

ديده مي شود.

ج ( مشكلات و موانع طرفداران محيط زيست در ايران 
بحران محیط زيست يکي از مهمترين دغدغه هاي جهاني به شمار مي رود كه براي رويارويي با آن، به دلیل گستردگي 
و پیچیدگي، به همکاري و مشاركت همه جانبه مردم جهان نیاز است و سازمان هاي غیردولتي و به ويژه سازمان هاي 
غیردولتي زيست محیطي يکي از مهمترين ابزاري هستند كه مي توانند اين مشاركت را جهت دهي و هدايت كرده و 
با متمركز نمودن كوشش  هاي فردي، بازدهي اين تلاش ها را افزايش دهند. پس از جمع آوري و بررسي اطلاعات 
ايران  گردآوري شده در مورد عملکرد، مشکلات و موانع فعالیت سازمان های غیردولتي طرفدار محیط زيست در 

مي توان به مشکلات ذيل اشاره كرد: 
    1- كنترل شديد به صورت آشکار و نهان بر فعالیت و حمايت اين سازمان ها وجود دارد. 

    2- تعريف مشخص و ثابتي از »سازمان غیردولتي« وجود ندارد. 
    3- قوانین خاص و عام موردنیاز فعالیت سازمان هاي غیردولتي زيست محیطي وجود ندارد. 

    4- مراكز ثبت و ارايه مجوز در رابطه با ثبت سازمان هاي غیردولتي زيست محیطي متعدد است. 
     5- ساختارهاي تشکیلاتي كه در اشکال  مختلف اساسنامه هاي موجود به اين تشکل ها ديکته مي شود، نامناسب 

است. 
    6- عدم بهره وري از پشتیباني مالي و اقتصادي، يکي ديگر از مشکلات جنبش طرفداران محیط زيست در ايران است. 

    7- ناآشنا بودن مردم يا فقدان فرهنگ كارهاي جمعي. 
    8- مشکلات داخلي سازمان هاي غیردولتي از جمله مسائل مديريتي و روابط بین افراد تشکل ها. 

       9- وجود فاصله بین سازمان هاي غیردولتي، زيست محیطي ايران از يکسو و سازمان هاي غیردولتي و نمايندگي هاي 
        سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد در كشور از سوي ديگر. 

      همانطور كه ديديم، جنبش هاي اجتماعي جديد در ايران در حال شکل گیري و ورود به صحنه هاي سیاسي و 

دكتر سیدحسین نقوی 



112

ت
دانشنامه حقوق و سیاس

شماره 7 ، پاییز و زمستان 1386

اجتماعي هستند و به  رغم مشکلات و موانع موجود، اين ادعا كه جنبش هاي اجتماعي جديد در ايران به بازيگران 
تأثیر گذار در عرصه سیاست عمومي تبديل شده اند، دور از واقعیت نیست. جمع بندي جنبش هاي جديد در ايران و 

مختصات آنها در جدول زير نشان داده شده است: 

جدول شماره )2(: نماي جنبش هاي اجتماعي جديد در ايران

  ويژگی   های جنبش     نوع شكاف نسلی      نوع گفتمان     محفل و شكل گيری     وجه اعتراض      قلمرو و تأثير اجتماعی

          جوانان                شکاف نسل        گفتمان مادی       محافل تفريحی،           شركت              طبقه متوسط جديد

                                     اول / دوم          و لذت جويی         منازل، ورزشی          اعتراض آمیز               در شهرها

           زنان                شکاف جنسیتی       فمینیسم و             NGOها،          عدم مشاركت           طبقه متوسط جديد

                                                           حقوق زنان       تشکل های هنری     سیاسی و اعتراض           و روبه رشد

         لائيك               شکاف نهاد               سکولار         انجمن های علمی        عدم مشاركت         همپوش در ساير

                                  دين / دولت                                   و فرهنگی                                          جنبش ها

     محيط زيست        شکاف تخريب /           سبزها               NGOها            تبلیغاتی، آموزشی     طبقه متوسط جديد

                              حفاظت محیط زيست                                                        و فرهنگی

         قومی              شکاف قومی / ملی    قومیت گرايی           NGOها،              عدم مشاركت          طبقه متوسط  

                                                                                    دانشجويی         فرهنگی و آگاهانه          رو به پايین

      حقوق بشر            شکاف حقوق        گفتمان جهانی        NGOها و           آموزش، گزارش       طبقه متوسط جديد

                                 خاص / عام             حقوق بشر          نهادهای رسمی       فشار بر دولت             و اقلیت ها

       محرومان           شکاف فقیر / غنی        عدالت                توده ای              اعتصاب و تجمع     متوسط روبه پايین

نحوه اثرگذاري سياسي جنبش ها 
دنبال  براي دخالت در تصمیم گیري هاي سیاسي حکومت  را  اجتماعي جديد، روش هاي غیرمتعارفي  جنبش هاي 
مي كنند و همان گونه كه هابرماس معتقد است، آنها بدون استفاده از خشونت و شیوه هاي خشن، از طريق عقلانیت 
از روش هاي  با بهره گیري  ايجاد مي كنند. اين جنبش ها  آرام و سامان بندي هاي جديدي  ارتباطي دگرگوني هايي 
اقناعي و قهرآمیز، در اغلب موارد دست به اقدامات بديع غیرسنتي و غیررسمي مي زنند. بر اساس اصول دموكراسي 
كه در كشور ما نیز حداقل در حد ضعیف به ويژه در حوزه مشاركت سیاسي در انتخابات صورت مي پذيرد، تصمیمات 
از  اقداماتي خارج  اما جنبش هاي اجتماعي جديد  پارلماني قرار گیرند.  حکومتي مي توانند مورد مخالفت مخالفان 

رويه هاي جاري مشاركت سیاسي انجام داده و اقدامات مشاركتي را تقويت مي كنند.

جنبش های اجتماعی جديد در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ايران
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1( تأثير جنبش ها بر سياست هاي عمومي 
 جنبش هاي اجتماعي بر حوزه سیاست عملي1 تأثیرگذارند. به طور كلي جنبش هاي اجتماعي براي بیان نارضايتي 
از سیاست موجود در يك حوزه مفروض شکل مي گیرند؛ گروه هاي محیط زيست، خواستار دخالت براي حفاظت از 
محیط شده اند، طرفداران حقوق بشر خواستار رعايت حقوق شهروندي شده اند و جنبش زنان با تبعیض علیه زنان 

به مبارزه برخواسته اند. 
       لازم به توضیح است كه »طرح نارضايتي ها از وضع موجود« فارغ از ماهیت موضوع به تنهايي سیاست عملي 
را تحت تأثیر قرار مي دهد. از اينرو تمايز نهادن بین جنبش هاي سیاسي و فرهنگي بديهي است، چرا كه جنبش هاي 
سیاسي از يك منطق نهادي تر و جنبش هاي فرهنگي از يك منطق سمبلیك تر پیروي مي كنند، اما تمامی آنها 

تقاضاهايي را از نظام سیاسي مطرح مي سازند. 
      به طور خلاصه، تأثیر گذاري جنبش هاي اجتماعي جديد در حوزه سیاست عمومي جامعه ايران طي دو دهه 
گذشته بیانگر حد مقبولي از تأثیر گذاري است، به طوري كه قابل ارزيابي و ارايه می باشد. علاوه بر اين جنبش ها 
با بهره گیري از دستاوردهاي تکنولوژي، رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي از جمله شبکه جهاني اينترنت بر حوزه 
سیاست عملي اثرگذار بوده اند. همچنین تأثیر آنها بر فرهنگ و افکار عمومي از موارد ديگر تحقق دستاوردهاي 

جديد فعالیت اين جنبش هاست.

2( تأثير جنبش ها بر وجوه دموكراسي 
 در حوزه مطالعات جامعه شناسي، جنبش هاي اجتماعي جديد به عنوان كارگزاران جديد تغییر اجتماعي شناخته شده 
كه با استفاده از تکنولوژي ارتباطي، رفتارهاي دموكراتیك را بسط مي دهند و به وسعت و قلمرو عمومي و همگاني 
كمك مي كنند و منشأ تحولات مي شوند. جنبش هاي اجتماعي، كنش گران اجتماعي هستند، اما وانمود مي كنند كه 
در صدد تحول در جامعه می باشند، آنها می كوشند سطح كنترل و همگرايي را تقلیل داده و روابط اجتماعي را دچار 

گسست كنند. بستر كار آنها دولت، بازار و كار نیست، بلکه جامعه مدني است. 
         جنبش هاي اجتماعي جديد در ايران طي دو دهه گذشته خواستار تمركززدايي از قدرت سیاسي، مشورت دولت 
با شهروندان ذينفع در مورد موضوعات خاص يا درخواست دادرسي علیه تصمیمات دولت هستند. جنبش هاي اجتماعي 
به نمايش  را  پايین  از  دموكراسي  از  و وجوهي  تعامل مي كنند  دولت  با  فزاينده  به گونه اي  مدني  نهادهاي  به عنوان 
مي گذارند. طرح اعتراض بسیار مهم است، اما مهمتر از آن تأثیر گذاري بر سیاست هاست. شواهد بسیاري مي توان ارايه 

كرد كه هر سه جنبش زنان، حقوق بشر و محیط زيست در ايران موفق به تأثیر گذاري بر روي سیاست ها شده اند.
          فرآيند تعامل بین جنبش ها و نهادهاي رسمي سیاسي، زمینه هاي مناسبي براي شکل گیري دموكراسي مستقیم 
را فراهم مي كنند و مي توانند مکمل دموكراسي نمايندگي باشند. درخواست رفراندوم از سوي جنبش هاي اجتماعي، 

راه ديگري براي تقويت جنبش ها به منظور بسیج منافع و ورود به حوزه عمومي است.
       بنابراين در يك جمع بندي مي توان گفت كه جنبش هاي اجتماعي جديد در ايران اول با خلق عرصه هاي
1. Actual Policy
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نوين براي سیاست گذاري عمومي و دوم ايجاد ساختارها و نهادهاي لازم و پاسخگو به تقاضاهاي جنبش ها در نظام 
سیاسي و سوم در ايجاد كانال هايي براي به نمايش گذاشتن دموكراسي مستقیم و توجه نظام سیاسي به افکار عمومي 
و موج هايي كه جنبش ها در جامعه به راه انداخته اند، به تقويت دموكراسي كمك نموده و يا حداقل كانال هاي جديدي 

براي دسترسي به نظام سیاسي ايجاد كرده اند.
 

3( تأثير جنبش ها بر مبادله و تعامل حوزه عمومي در سطح فرامرزي 
فعالیت جنبش هاي اجتماعي در ايران فرآيندي دو سويه است و در نتیجه، تأثیر گذاري دوجانبه اي را در پي دارد. از 
يکسو فعالیت جنبش تجمع، تراكم و ساماندهي شهروندي را به دنبال دارد كه طي آن ارزش ها و هنجارهاي جديد 
را به مجموعه اي تبديل كرده و در نتیجه شهروندان را به عضوي از بازيگران جمع تبديل مي كند و از سوي ديگر، 
از طريق كانال هاي تسريع كننده  تأثیرات فرامرزي جنبش ها  تعاملات فرامرزي بسیاري هستند.  داراي  جنبش ها 
ارتباطات از جمله شبکه جهاني اينترنت بیشتر شده است. ايده هاي جنبش هاي جديد، ايده هايي منطقه اي، سرزمیني 
و محلي نیستند، بلکه ايده هايي جهان شمول می باشند. حقوق بشر، حفظ محیط زيست، حقوق برابر زنان و ... ملي 
و منطقه اي نیستند و به همین جهت با سرعت مرزها را در مي نوردند و بدين ترتیب تنها تأثیرات دروني ندارند، بلکه 
تأثیرات بیروني بسیاري دارند. امروزه جنبش هاي زنان، حقوق بشر، محیط زيست و صلح از جمله جنبش هاي جهاني 
شناخته شده اند، به طوري كه به صورت همزمان در سراسر كشورهاي جهان، توسعه يافته و با شباهت هاي بسیاري 
فعالیت مي كنند و موجب ترويج و گسترش ارزش ها و هنجارهاي مشابهي در كشورهاي در حال توسعه مي شوند. 

4( تأثير جنبش ها بر تكثر قدرت 
 از منظر گفتماني، جنبش هاي اجتماعي جديد در پي ايجاد گفتمان متکثر هستند. اين جنبش ها به جاي همگون سازي 
و يکسان سازي فرهنگي در پي ايجاد ارزش هاي مشترك بین ملیت هاي داراي عقايد مختلف هستند. از سوي ديگر، 
فعالیت جنبش هاي اجتماعي موجب افزايش بالقوه بازيگران غیرنهادي براي دخالت در توزيع قدرت شده است و 
به همین جهت جنبش ها به مثابه »كارگزاران تغییر اجتماعي« عمل مي كنند و به قول هابرماس در پي خلق فضاي 

»كثرت گرايانه« تصمیم گیري سیاسي هستند.
         تمامی افرادی كه پیرامون تأثیر گذاري جنبش هاي اجتماعي جديد مطالعه و پژوهش مي كنند به اين قاعده كلي 
معتقدند كه جنبش هاي اجتماعي، شکلي از ساماندهي ضعیف ترين گروه ها در جامعه هستند و اثرگذاري آنها را با 

توجه به چنین قاعده اي بايد ارزيابي نمود. 
      تحولي كه در عصر جهاني شدن در حوزه ارتباطات رسانه رخ داده و موجب فشردگي فضا ـ زمان گرديده و 
امکان دسترسي به اطلاعات را سرعت بخشیده و به جنبش هاي اجتماعي هويت فراملي و جهاني داده، دستاوردهاي 
مهمي را براي افزايش میزان اثرگذاري جنبش هاي اجتماعي بر عرصه سیاست داشته و دو مانع محدودكننده نیروي 
 بالقوه جنبش هاي اجتماعي بر عرصه سیاست يعني سازماندهي ضعیف و فقدان كانال هاي دسترسي به نظام سیاسي 

)10(
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را دچار تغییر و تحول كرده است، به گونه ای كه جنبش هاي اجتماعي جديد در جهت مشابهي در حال توسعه يافتن 
هستند و در مراحل شکل گیري هويت جمعي، سازماندهي، فعالیت، اعلام اعتراض تا تأثیر گذاري بر نظام سیاسي 
رو به رشد هستند. منابع جنبش ها در حال افزايش است و خود جنبش ها در حال نهادينه شدن می باشند. شبکه هاي 

خرده فرهنگ از سوي جنبش ها در حال افزايش و كانال هاي دسترسي به نظام سیاسي در حال تکثر است.

نتيجه گيری 
ساير  و  بین حوزه سیاست  رابطه  تا  توجه شود  جامعه سیاسي  در  زندگي  بافت  و  به متن  مقاله سعي شد  اين  در 
شرايط  شود.  داده  نشان  روزمره  زندگي  ديگر  كردارهاي  با  سیاست  هماهنگي  و  شود  درك  اجتماعي  حوزه هاي 
اجتماعي جوامع از جمله ايران، در حال حاضر در بستر جهاني شدن به طور فزاينده اي به سوي پیچیدگي، بي سازماني 
و غیرقابل پیش بیني بودن حركت مي كند. در چنین وضعیتي گستره، سرعت و تعداد نیروهاي اجتماعي در حال 
افزايش اند و موجب پیدايش روش ها و شیوه هاي جديد در زندگي روزمره مي شوند و امکانات و فرصت هاي جديدي 
را به وجود مي آورند كه البته مشکلات جديدي را هم در پي خواهند داشت. در اين بین، يکي از مفروضات مهم 
و اساسي تغییر و تحول مفهوم »توسعه« است. مفهوم توسعه همانند ساير مفاهیم علوم اجتماعي دچار تحولات 
عمیقي شده به طوري كه با شاخص هاي دوره مدرنیته قابل ارزيابي نیست. زندگي اجتماعي جوامع و كشورها در 
هزاره سوم با مسائل مهم زيست محیطي، حقوق بشر، برابري و حقوق زنان، بازار ارزان اطلاعات و مبادله آن، صلح و 
ورود بازيگران غیردولتي به عرصه سیاست روبه روست. هر يك از موارد مذكور از جمله شاخص هاي مؤثر بر مفهوم 

توسعه بوده و مفهوم توسعه را از گذشته متمايز مي سازد.
ارزيابي  شاخص هاي  به عنوان  قدرت  تکثر  و  فرامرزي  ارتباطات  دموكراسي،  وجوه  گسترش  مقاله،  اين  در      
تأثیرگذاري فعالیت جنبش هاي اجتماعي جديد مورد توجه و بررسي قرار گرفت و در نهايت جمع بندي مقاله اين 
است كه جنبش هاي اجتماعي جديد در ايران با بهره گیري از دستاوردهاي جهاني شدن به ويژه انقلاب انفورماتیك 
و پیدايش جامعه شبکه اي و تضعیف نقش نظارتي و كنترلي دولت، هزاران شهروند را به عرصه فعالیت جنبش ها 
همانند  جهاني  مهم  به موضوعات  پرداختن  شهروندي،  آموزش  عمومي،  آگاهي  سطح  افزايش  با  آنها  و  كشانده 
حقوق بشر و محیط زيست موجب طرح تقاضاها و مطالبات و بالاخره گاهي اعتراض به وضع موجود شده و گسترش 
حوزه عمومي، ترويج برخي وجوه دموكراسي و برقراري ارتباطات فرامرزي و تکثر نخبگان اجتماعي را در پي داشته 

كه زمینه ساز توسعه سیاسي در ايران شده اند. 
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